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  سياوش آزاد

 ٢٠٢۵ جنوری ٢٢
  

 ئی و ناسيوناليسم قومیبقايای فرھنگ قبيله  ارتجاع ــ استعمار،
  ندر افغانستا

افغانستان در امتداد سلسلۀ غربی ھيماليا در گره گاه چندين سلسله کوه با جلگه ھای ھموار در پای آن ھا، در قلب آسيا 

عوامل جغرافيای . و آسيای ميانه و شرقی را با آسيای جنوبی و شرق ميانه وصل می کند موقعيت داشته )آسيای ميانه(

در کشور در غياب " محدودۀ جغرافيائی معينی"يعی سلسله کوه ھا در کوھستانی بودن کشور، حصار طب طبيعی از جمله

گردش بلامانع کالا، خدمات و سرمايه در گسترۀ بازار واحد ملی کشور توأم با لشکر کشی ھا، پديده ھای استعمار و 

ابل فرھنگی ــ ، اقوام و گروه ھای قومی ساکن اين سرزمين، ھر يکی در ضمن داد و ستد متق...مھاجرت و سائر عوامل 

اجتماعی و تأثير پذيری از رويداد ھا، در قلمرو معينی در انطباق با شرايط اقتصادی ـ اجتماعی خاصی دارای پيشينۀ 

 و به رغم نقش پيوند دھندۀ دولت ھای مقتدر و متمرکزی در  تاريخی متفاوت بوده و فرھنگ ھای قومی خود را آفريده

  .يخی ناموزون برخوردار باشندھای معينی، از سطح تکامل تار هبرھ

ساختار متضاد : افغانستان در سير تکاملی اش ھمزمان دو نوع ساختار و تشکل پذيری اجتماعی را بيرون داده است

در پيوند با ساختار طبقاتی بايد گفت ). قومی(طبقاتی در پيوند با مناسبات و شيوه ھای توليدی و ديگری ساختار اتنيک 

ماعی مبتنی بر تقسيم طبقاتی، طبقات متضاد اجتماعی حاکم و محکوم، دارندۀ وسايل توليد و فاقد که در نظام ھای اجت

طبقات ارتجاعی فرتوت، استثمار گر، ستمگر دارندۀ وسائل . ندشته اوسائل توليد، استثمارگر و استثمار شونده وجود دا

ل سير ترقی اجتماعی و پديده ھای بالنده در توليد با اتخاذ يک سياست و موضع ارتجاعی و يا محافظه کار در قبا

تجاع حاکم کشور ما شامل طبقات ارتجاعی و دولت ھای ار. ندعرصۀ جامعه تا سرحد سرکوب خونين آن پيش می رو

اين سرشت و سرنوشت مشترک . فئودالی طی قرون اخير با پديدۀ استعمار و امپرياليسم يک درھم تنيدگی داشته اند

، به طور اساسی بر پايۀ مناسبات طبقاتی ھمسان استثمارگرانه و ستمگرانه و به کار گيری از عامل ارتجاع با استعمار

لذا در بنياد مسأله . اجبار و سرکوب و دشمنی ھر دو در قبال نيرو ھای مترقی و آزاديخواه ھمچو جوامع بنا شده است

يۀ روابط و ھمسوئی مشترک طبقاتی و تاريخی رابطۀ ارتجاع جوامع تحت ستم با استعمارگران و امپرياليسم بر پا

ستم طبقاتی و ستم (افزون بر اين رويکرد متقابل طبقاتی در جامعۀ ما که به طور عمده تحت دو نوع ستم . استوار است

قرار دارند که انواع ديگر ستم و اجحاف زادۀ ھمين مناسبات طبقاتی و استعماری اند، ارتجاع و ) استعماری

رای تقويت سلطه و تداوم حاکميت استبدادی، ارتجاعی و استعماری بر دوش توده ھای ميليونی در جامعۀ استعمارگران ب
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و بر کشيدن آن تا سرحد ناسيوناليسم قومی  ما و تحميق آنان، از بقايای فرھنگ قبيله ئی و تعصبات و گرايشات منحط 

  .دازيمدر اين نگارش کوتاه نگاھی به اين مسآله می ان. بھره جسته اند

روند ناايستای تکامل تاريخی نامتقارن و حدوث تغييرات کيفی در نقاط عطف تاريخی به نوبه اش ساختار ھای قومی را 

اقوام معينی پس از سير در جامعۀ برده داری، از حدود قرن ھای سوم و به خصوص ھفتم ميلادی . متحول ساخت

ۀ توليدی برده داری وارد جامعۀ طبقاتی فئودالی شدند؛ جامعه ای دوران و شيو با گذر از) زمان حملۀ اعراب بر منطقه(

که در آن بر بنياد تقسيم طبقاتی جامعه، جای ارزش ھای مادی و معنوی مشترک قبيله را مناسبات خشک و عاری از 

ھم ميلادی در حدود قرن پانزد. ترحم طبقاتی ميان ارباب و رعيت در گسترۀ ھر قوم متشکل از قبايل ھمخون اشغال کرد

شاخۀ معينی از اقوام کشور بر پايۀ ضرورت ھای اقتصادی با پشت سر گذاشتن زندگی مشترک و فرھنگ قبيله ئی 

بدون طی دوران برده داری با گذر از زندگی غيرثابت شبانی به مرحلۀ اسکان، روستا نشينی و زراعت رسيده و برای 

با اين تطور .  مناسبات ميان ارباب فئودال و رعيت شدندنخستين بار وارد جامعۀ طبقاتی با مرز ھای مشخص و

خلاف دومی و سومی ھم شکل مالکيت دسته جمعی آن تاريخی، زمين که مثل مراتع و جنگل ھا مال مشترک قبيله بود، 

ور در در نتيجه، ساخت اقتصادی ــ اجتماعی کش. به مرور متحول شده و ھم به عنوان وسيلۀ عمدۀ توليد احراز مقام کرد

جامعۀ اشتراکی و برده (جنب نظام توليدی عمدۀ نيمه فئودالی، مناسبات و عناصر رو به زوال از نظام ھای ماقبل 

سرمايه داری را ھمراه با رشد سرمايۀ تجاری، ربائی، بانکی عنی يو عناصر و مناسبات رو به رشد جامعۀ مابعد ) داری

ود قرضه ھای دولتی، پروژه ھای انکشافی و سرمايۀ دلالی ــ صنعتی و سرازير شدن سرمايۀ تاراجگر مالی در وج

  .نشان می دھد

با تغيير در زيربنا و شکل مالکيت بر وسائل توليد و عمده شده زمين بر اساس مالکيت طبقاتی با مرزبندی مشخص ميان 

ر ھای قومی نيز اربابان فئودال و رعيت، گسترش قلمرو و نفوس و شکل گيری دولت ھای جديد بر اين پايه، ساختا

در وجود اقوام با  و اشتراک سرزمينی متحول و گسترده تر شده و قبائل و عشاير قبلی بر پايۀ تعلقات خونی ــ زبانی

م نخست محصول تکامل تاريخی و ددر ق) اتنيک(اين تکامل قومی . گرايشات و مطالبات قومی ادغام و متشکل شدند

ه طور کلی روبنای فرھنگی با آن که برخاسته از زيربنای مادی جامعه است، اما آداب و رسوم و ب. تحول زيربنا است

يک نمونۀ . بر پايۀ استقلال نسبی تا مدت ھا از خود سخت جانی نشان می دھد و ھمزمان با زيربنا متحول نمی شود

 است که ارتجاع برجستۀ آن وجود بقايای ارزش ھای مشترک قبيله ئی ميراث مشترک طبقات حاکم و محکوم قوم پشتون

قومی و دولت ھای طبقاتی پشتون سالار برای تحميق توده ھای ناآگاه متعلق به طبقات محکوم و محروم پشتون به سود 

  .سلطۀ طبقاتی خود و در ھمسوئی با استعمارگران گوناگون از اين عناصر فرھنگی مشترک قبيله ئی بھره جسته اند

عينی اقوام در جامعۀ افغانستان در يک تناسب تاريخی با وضعيت پيشا تکامل ساختار ھای اتنيکی کشور و وجود 

صنعتی و قبل از سر بر آوردن ملت مدرن بر پايۀ جوشش صنعتی و حرکت آزاد سرمايۀ ملی در گسترۀ بازار واحد 

ر اشکال ــ د تحت ستم واحد نياز ھا و مطالبات طبقات حاکم ھر قوم را ــ به جای ناسيوناليسم استعمار ستيز ملت

لذا . پشتون و ناسيوناليسم منحط قومی طبقات حاکم سائر اقوام کشور نمايانده است شوونيسم عظمت طلبانۀ طبقات حاکم  

گفته می توانيم که در حال حاضر در غياب بازار واحد ملی بر پايۀ نياز حرکت کالا و سرمايه، در غياب حس تعلق 

لی و دور بودن از ايجاد ملت واحد سرمايه داری و يا سوسياليستی، افراد به ارزش ھای مشترک مادی و معنوی م

جامعۀ افغانستان يک جامعۀ قومی است که در بخش ھائی از آن بقايای فرھنگ قبيله ئی و در اکثر موارد فرھنگ و 

اع قومی استعمارگران و قدرت ھای متجاوز امپرياليستی ھمراه با ارتج. ساختار ھای قومی به حياتش ادامه می دھد
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متحد خويش بر پايۀ سياست نفاق افکنی استعماری از اين ابزار قومی در جامعۀ چند ــ قومی ما بھرۀ فراوان برده و 

  .کارد را به استخوان توده ھا رسانيده اند

ھمين بقايای فرھنگ قبيله ئی و فرھنگ و ناسيوناليسم قومی در عين ايجاد عدم توازن، اسباب تحميق و اغوای 

شان که اکثريت نفوس اند، نفاق و شقاق و برتری جوئی و فزونخواھی ارتجاع قومی و زيان رسانيدن به امر زحمتک

ھمين ساختار  .سترگ وحدت رزمندۀ ملی اقوام برادر و برابر کشور بر پايۀ مبارزۀ ضد استعماری ــ ارتجاعی است

  .اد و ستم اجتماعی استھای متعارض قومی بر زمينۀ اغوای طبقات محکوم بستر پيدايش استبد

دست در   خونين استعمار،ۀی و فزونخواھی قومی در ضمن درآميزی با فرھنگ استعماری و سلط ئهبقايای فرھنگ قبيل

ارتجاع قومی ضمن پيراھن .  ما را از روند تکامل سالم و طبيعی اش فرسنگ ھا به عقب انداخته استۀجامع دست ھم،

 آراسته با ارزش ھای مشترک قبيله ئی ــ ۀعثمان ساختن بقايای فرھنگ قبيله ئی و فزونخواھی و مطالبات طبقات حاکم

رت ھای استعماری، شرايط پاسداری از رکود، ضمن ھم آغوشی با قد" خودی"قومی برای تحميق و بسيج توده ھای 

  .انجماد و سرکوب مردم به کمک روش ھای استبدادی و ابزار ايدئولوژيک دينی ــ مذھبی را مھيا ساخته است

در تداوم نبرد گاه نھان و گاه آشکار طبقاتی، ستيز استبداد و دموکراسی و جدال مستمر سنت و  در درازنای تاريخ،

، گسست و تضعيف فعاليت اقتصادی، ازه نفست استبدادی ــ ارتجاعی، ھجوم اقوام ۀما متأثر از سلطمدرنيته، سرزمين 

اختناق فرھنگی، رکود و وقفه ھای بلند تاريخی، سرکوب ھای خشن نھضت ھا و شورش ھای توده ئی و حملات خونين 

استعمار انگليس، روسيۀ تزاری، تزاران نوين و مغولان، و ويرانگر لشکر اسکندر مقدونی، ھخامنشی ھا، اعراب، 

  .آخرين بار امپرياليست ھای امريکا ــ ناتو بوده است

استعمارگران و به ويژه امپرياليسم برای حفظ و تداوم سلطه و ستم استعماريش بر دوش خلق کشور مستعمره و نيمه 

در ھر دو موقعيت .  يک پايگاه اجتماعی متشکل از افراد و گروه ھای بومی آن کشور نيازمند استمستعمره، به

مستعمراتی و نومستعمراتی، اين پايۀ اجتماعی متشکل از طبقات و اقشار ارتجاعی و افراد متنفذ در ھيرارشی اجتماعی 

ه خصوص در موقعيت حضور کھن استعماری يا ھرم قدرت، وسيله ايست که به مدد آن در گام اول ب) سلسله مراتب(

امپرياليسم اشغالگر، می کوشد تا از قبح حضور اشغالگرانۀ قدرت استعمارگر کاسته، با فريبکاری به قدرت استعماری 

رنگ و بوی بومی داده و نھاد ھای پوشالی ساخته و پرداختۀ استعمار و امپرياليسم را به ظاھر صبغۀ مستقل و قانونی 

 و ستم و سرکوب خلق  وقعيت نومستعمراتی يک کشور، نھاد ھای پوشالی بومی شريک غارتگری، استثماردر م. بخشد

مضاف بر اين، اين پايۀ اجتماعی و عمله و فعلۀ سياسی ــ . بنماياند" مستقل" و اطوار مضحک، را با رنگ و لعاب و ادا

ــ سياسی وظيفه دارند تا سياست، فرھنگ و ارزش فرھنگی بومی انقياد طلب در خدمت استعمار از لحاظ ايدئولوژيک 

ھای ايدئولوژيک استعمارگر امپرياليستی مثل ايدئولوژی ليبراليسم، دموکراسی ليبرال و مالکيت خصوصی را تا اقصی 

نقاط کشور خودی به ميان توده ھای ناآگاه برده، در نقش يک نيروی بومی فريب خورده و فريبکار دروغ ھا و وعده 

 خرمن استعمارگر در مورد رسالت متمدن سازی، ليبراليسم، ترويج دموکراسی قلابی، انتخابات، آزادی بيان، ھای سر

حقوق بشر، حقوق زنان، تکنيک و ترقی استعماری را به خورد توده ھا بدھند و ارزش ھای مبتذل و بنجل ھای فرھنگی 

فروختگان بومی، استعمار و امپرياليسم کوشيده اند سلطۀ با اين نيرنگ ھا و دروغ ھا و اين خيل خود. را فرھنگ بنامند

اشغالگرانه، ستمگرانه و غارتگرانه اش را در اشکال کھن و نوين سلطه گری در کشور ما را مداومت و گسترش 

  .بخشند
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اتی، در اين راستا ساختار ناموزون اجتماعی ــ اقتصادی کشور ھای عقب نگه داشته شده نظير افغانستان، ساختار طبق

ناسيوناليسم منحط قومی و بقايای فرھنگ قبيله ئی در آن، زمينه را برای نفوذ و حضور استعمار در چنين کشور ھا 

  .مساعد می سازد

تا زمانی که اين ساختار اجتماعی ــ اقتصادی استبدادی ناموزون به طور عمده مبتنی بر تقسيم طبقاتی و مالکيت 

ًمراتی در چنين کشوری وجود داشته باشد، بورژوازی عمدتا صنعتی با حضور در خصوصی نيمه فئودالی ــ نيمه مستع

بازار واحد ملی و طبقۀ کارگر به مطالبات و ايدئولوژی اش دست نيافته باشند، اين ساختار فوق و به تبع آن، مسألۀ 

 روبنای فکری ــ سياسی در. وحدت ملی اقوام کشور عليه استعمار از شکنندگی و عدم استحکام مزمن رنج خواھد برد

اين دو، يکی فرھنگ . برخاسته از اين ساختار، بقايای منسوخ فرھنگ قبيله ئی و ناسيوناليسم منحط قومی رخ می نماياند

تأثيرات مخرب خويش ) ناسيوناليسم قومی( عقب مانده و منسوخ و ديگری به وضوح ارتجاعی ز لحاظ تاريخیافرتوت 

بر ھمين زمينه استعمار و . ت ملی در کشوری چند قومی مثل افغانستان می گذاردرا بر تمامی اندام جامعه و امر وحد

امپرياليسم در تلاش پيدا نمودن منفذ نفوذ در ميان اين پايۀ اجتماعی ارتجاعی و ھمسرشت با خود در کشور ھای تحت 

 استعماری و آميختن نفوذ و قرار گرفتن اين پايۀ اجتماعی ارتجاعی و دمساز با استعمار و سياست. سلطه بر می آيند

سيطرۀ طبقاتی خوانين و متنفذين قومی با بقايای فرھنگ قبيله ئی، يکی در شکل شوونيسم عظمت طلبانۀ قومی و 

ديگری در شکل ناسيوناليسم فزونخواھانۀ قومی، ھر دو در موقعيت مستعمراتی کشور تحت سلطه به تسليم طلبی ملی، 

 سرکوبگرانه در قبال خيزش ھای بحق و مطالبات ملی ــ دموکراتيک توده ھا منجر می انقياد ملی و سياست ستمگرانه و

به سود اشغالگر و به زيان وحدت ) شوونيسم تماميتخواه و ناسيوناليسم تجزيه طلب قومی(شود و ھر دو گرايش انحرافی 

ظير دو نوبت تجاوز و اشغالگری ن.(ملی و مبارزۀ ضد استعماری توده ھا و نيرو ھای مترقی و آزاديخواه می انجامد

اما، در موقعيت نو يا نيمه مستعمراتی کشور تحت سلطه ای مثل افغانستان، اين دو ). سوسيال امپرياليستی و امپرياليستی

با سودجوئی از اقتدار طبقاتی متنفذين قومی و ) شوونيسم تماميتخواه و ناسيوناليسم تجزيه طلب قومی(گرايش انحرافی 

نگ قبيله ئی در شکل پايبندی به ارزش ھای خونی ــ قبيله ئی و زدودن مرز ھای طبقاتی در درون ساختار بقايای فرھ

قومی سخت جان به سود دارو دستۀ ارتجاعی و به زيان وحدت رزمندۀ ملی و مبارزۀ ضد ارتجاعی توده ھا و نيرو ھای 

کشاکش جناح ھای ارتجاعی قومی و (می انجامد انقلابی و دموکراتيک و به تسليم طلبی طبقاتی و زيان وحدت ملی 

روند تجزيۀ نظام پوشالی خلقی ــ پرچمی به رياست نجيب جلاد پس از فرار اشغالگران روسی و شرکاء، حاکميت 

  )انمتشتت خونين تئوکراتيک جھادی ھا و دو نوبت امارت اسلامی تراز فاشيستی طالبان در افغانست

استعمارگران امپرياليست در تاريخ معاصر کشور ما به کرات مشاھده شده است که در تاريخ استعمار و در عملکرد 

يکی از راه ھای کسب قدرت سياسی به شکل رژيم ھای فردی يا دودمانی مستبد و مطلقه توسط شاھزادگان، خوانين و 

گ قبيله ئی برای متنفذين قومی، در عين کوبيدن بر طبل شوونيسم برتری جوی قومی و سود جوئی از بقايای فرھن

، سربازگيری از ميان اغواشدگان و در عين حال دادن خرده امتيازاتی "خودی"اغوای توده ھای ناآگاه و تحت ستم قوم 

ن خون آشام و اميران ابه رقبای فزونخواه از سائر اقوام کشور، زمامداران مستبد و مطلق العنانی نظير امير عبدالرحم

 از دامان طبقۀ حاکمۀ بستر فرھنگی قوم خاص برای حفظ حاکميت استبدادی پوشالی ديگری قبل و پس از وی برخاسته

ه گی و يا تحت الحمايگی، به طدر موقعيت تحت سل فردی و يا دودمانی اش و در نقش مدافع منافع طبقۀ ارتجاعی، 

ومی ــ قبيله ئی اش، پناه استعمارگر بيرونی به مثابۀ تکيه گاه و تمويل کنندۀ لشکر قبيله ئی خودی و سرکوب رقبای ق
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از منظر جامعه شناسی مترقی در يک جامعۀ طبقاتی استبداد سياسی، . افغانستان به گونۀ اساسی يک جامعۀ طبقاتی است

روش ھای سرکوبگرانه، نفاق افکنی قومی ــ زبانی و حتی مذھبی، استفاده از ابزار ايدئولوژيک دينی برای استحکام 

و بابت تحميق توده ھا و عناصر فرتوت فرھنگی توسط زمامداران و دولت ھای مرتجع و ستمگر، از سلطۀ طبقاتی 

 استوار   بر روی ھمين پايه و پشتوانۀ طبقاتی برای مدتیاستبداد طبقاتی ناشی شده و نظام ھای مبتنی بر اجبار و اغوا

ان چنين نظام ھای ستمگر طبقاتی فرو می ريزد به مجرد از ھم پاشيدن عامل جبر و زور، دير يا زود ارک. می ماند

سال در  ۵۴ برای مثال فروريختن برق آسای ارکان رژيم ستمگر، جبار و ضد مردمی خاندان اسد در سوريه پس از(

  .)برابر ديدگان جھانيان

  

  :دو راه حل

رويکرد ھمسان و  موجود و پشت سر گذاشتن آن و رفتن به سوی اتخاذ يک سياست و ۀبرای گريز از وضعيت شکنند

  :ھمآھنگ ملی در جامعۀ چند قومی افغانستان، از لحاظ منطقی و عملی دو بديل طبقاتی مطرح است

لازمه ھای اين بديل توحيد طبقات حاکمۀ اقوام کشور با شعار ناسيوناليسم افغانستان شمول به  :نخست بديل بورژوائی

 سرمايۀ صنعتی به طور عمده، شکل گيری بازار واحد ملی و جای ناسيوناليسم قومی بر زمينۀ مادی توحيد و انباشت

ًگردش بلامانع سرمايۀ ملی، گذر از ساختار ھای صرفا اتنيک و رفتن به سوی حيات متعالی مشترک ملی بورژوائی که 

ف تضاد کار و سرمايه در مرکز آن و ضديت با سرمايۀ انحصاری مالی امپرياليستی و قيودات استعماری از اھم وظاي

لذا دو مانع جدی . اما، ما در عصر امپرياليسم و انقلاب ھای کارگری و جنبش ھای رھائيبخش ملی قرار داريم. آن است

يکی امپرياليسم سرکوبگر و ديگری بديل پرولتاريائی و طبقۀ کارگر به مثابۀ : پيش پای اين بديل بورژوائی وجود دارد

مؤدل تکاملی بورژوائی ملت شدن را در افغانستان تحت سلطه مستحيل مولد ثروت اجتماعی و نيروی تاريخ ساز، اين 

  .می سازند

اين بديل اجتماعی بر پايۀ وحدت رزمندۀ طبقاتی طبقات و اقشار  :دوم بديل ملی ــ دموکراتيک با دورنمای سوسياليستی

اد طبقاتی طبقات و اقشار اتح. تحت ستم و استثمار اقوام برادر کشور عليه ارتجاع و امپرياليسم به دست می آيد

 استخوان بندی وحدت ملی و ساختار ملت نوين را می سازد و ھمگرائی ) ملتکثريتا(زحمتکش و تحت ستم خلق 

اين اتحاد آگاھانۀ مبارزاتی خلق خود ضامن و زمينه ساز وحدت . آگاھانۀ ملی ميان اقوام برابر کشور را مھيا می سازد

 طبقات بومی و قيودات و دست اندازی ھای استعماری امپرياليسم، به سوی تعالی مستحکم ملی عليه تحرکات ارتجاعی

ھرچند اين بديل خود مسيری است طولانی و پر از رنج و شکنج، ولی از . ھمه جانبه با چشم انداز روش فردا است

  .لحاظ عملی و منطقی تحقق پذير است

 موجود در يک چرخۀ خون و خشونت ارتجاعی ــ ۀندسوای اين بديل ملی ــ دموکراتيک مستقل، ادامۀ وضع شکن

ی خواھد بود که در عين ئستمگری و تجاوزات مزيد استعماراستعماری زمينه ساز تکرار و بازتوليد ستم طبقاتی و 

سنگينی زنجير بر دست و پای زحمتکشان کشور ما، ھم برای استقلال، وحدت ملی، حاکميت ملی، تماميت ارضی 

  .ت فزاينده ای از حال تا آينده ھا خواھد بودکشور متضمن خطرا

  

  


